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»سخنویراستار«

دفتر يادداشت های داستايفسکی حاوی تمامی تراوشات ذهنی ای است که او حين 
نگارش رمان های سترگش به روی کاغذ آورده است: نوشته هايی مبهم، پريشان، 
پراکنده و سخت خوان، اما به قول جوزف فرانک، داستايفسکی پژوه شهير، »اسنادی 
ضروری«. اين ها دربردارندۀ طرح ها، الهامات، انديشه های آنی و ژرف اوست که 
اطلاعات بسيار مفيدی را از سير خلق شاهکارهايش به دست می دهد: احوال و 

کيفيات پديد آمدن  شان. 
جای خالی اين اسناد مهم برای خوانندۀ فارسی زبان به ويژه داستايفسکی پژوهان، 
منتقدان ادبی، نويسندگان و علاقه مندان داستايفسکی حس می شد. لذا از ميان پنج اثر 
داستايفسکی که دارای دفتر يادداشت هستند، چهارتای آن ها به فراخور ضرورياتی در 
اين مجموعه ترجمه شده اند: برادران کارامازوف، شياطين، جنايت و مکافات و ابله. 





»پیشگفتارمترجم«

داستايفسکی، نويسنده ای شگفت انگيز است؛ شخصيت های داستانی او نيز عمدتاً 
چنين اند: ترکيبی متضاد، ملموس و در عين حال دست نايافتنی، آلياژی هنوز روان، 
حيرانِ مفاهيمی هنوز مبهم و بی تعريف، بی پايان: آميزش عشق و نفرت، آگاهی و 
ابهام، خودخواهی و از خودگذشتگی، آينۀ شگرف ژرفنای وجود آدمی: چگونه 
می توانی در کنار جسد محبوبه ات سر بر شانۀ قاتل بگذاری و تراژدی مشترکی را 
گريه کنی؟ دفتر يادداشت های رمان ابله، دريچه ای به تالار ذهن داستايفسکی است.

يادداشت دقيق مترجم روس و مقدمۀ سودمند و جامع ادوارد واسيولکِ، اين 
پيشگفتار را از بيان بسياری از نکات بی نياز می کند. در اينجا صرفاً و اجمالاً به چند 
نکته اشاره می کنم: مترجم روس و ويراستار متن انگليسی به درستی، توجه داشته اند 
که اثر حاضر، يادداشت های شخصی داستايفسکی برای نگارش متن نهايی رمان بوده 
است و قهراً عدول نسبی نويسنده از قواعد نحوی زبان، امری کاملًا موجه و طبيعی 
است. در اين ترجمه، اين ويژگی را در نظر داشته ام؛ زيرا خواننده را بر فضای عاطفی 
داستايفسکی در هنگام يادداشت نويسی هايش نزديک می کند، نويسنده ای را می بينيم 
که با شور و پياپی می نويسد، واژه ها و گاهی عبارات و جمله ها را تکرار می کند، 
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سبک و سنگين می کند، خط می زند، با خودش حرف می زند و برای آنکه نکته ای 
مهم را در متن نهايی از قلم نيندازد با جمله های امری و علايم پياپی سجاوندی به 

خودش هشدار می دهد.
در اين ترجمه، تمام ترکيب بندی و قواعد سجاوندی، مطابق متن انگليسی حفظ 
و رعايت شده است. در مواردی ارجاع به متن رمان را مفيد دانسته ام. ترجمۀ سروش 

حببيی، متن مبنای من در اين زمينه است.
يادداشت های داستايفسکی بر رمان ابله از چند منظر برای طيفی از خوانندگان، 
سودمند است؛ مشتاقان آثار داستانی از خواندن اين يادداشت ها لذت خواهند برد و 
احتمالًا به خواندن و کشف دوبارۀ آن ترغيب خواهند شد؛ علت آن است که اين 
يادداشت ها عمدتاً مسيرهای تازه ای را پيش روی خواننده می گشايد. نويسندگان 
و اهالی قلم نيز در اين نکته بيش از پيش تأمل خواهند کرد که نويسندگی، فرآيند 
بسيار پيچيده ای است که تحقق بسزای آن مستلزم پيشينۀ استوار فرهنگی، دانش 
تحليلی، تجربه های متنوع و چندوجهی، و ذهنيتی زاينده و پوياست. دفتر يادداشت های 
رمان ابله به ما نشان می دهد که خلق يک اثر ادبی ـ  هنری، فرآيندی چندسويه است 
که استعداد، صرفاً رکنی از ارکان متعدد آن است. داستايفسکی در تحليل کنش و 
رفتار شخصيت های داستانی، بارها به عوامل بيرونی، و زيرساخت ها و انگيزه های 
درونی شخصيت ها اشاره می کند. از اين منظر، يادداشت های حاضر برای دانشجويان 
ادبيات و هنر، و پژوهشگران و منتقدان ادبی  ـ هنری، به ويژه علاقه مندان بر نقد 

روانکاوانه سودمند خواهد بود.
بهروزحاجیمحمدی
شیرود
بهار1400



مقدمه

1
رمان ابله در بين تمام رمان های داستايفسکی در سخت ترين اوقات شکل گرفت. 
ـ در جنوا، ووِی، ميلان، فلورانس، و در  اين رمان در خارج از کشور نوشته شد ـ
آپارتمان های سرد، در فقر، بيماری، مصيبت های شخصی، غم دوری از وطن، و در 
نوميدی و چشم انتظاری. داستايفسکی که از سوی طلبکارانش به زندان تهديد شده بود 
و از بيماری رنج می کشيد در آوريل 1867 به اميد بازيابی سلامت و بخت آزمايی خود 
در خارج از کشور، روسيه را ترک کرد. اما مثل هميشه به همان چيزی رسيد که از 
آن می گريخت: حمله های صرع، بيشتر رخ داد و فقر نيز فزونی گرفت. داستايفسکی 
و همسر دومش آنا گريگوری يونا در کشورهايی که از نگاه او از نظر معنوی مرده 
بودند، و در بين مردمی که از آنان بيزار بود با مساعده، قرض و گروگذاری امرار 
معاش می کردند. او در نامه ای به برادرزاده اش نوشت: »آه، سونچکا! کاش می دانستی 
که نويسنده بودن، حمل اين بار چقدر سخت است! شک ندارم اگر برای نوشتن 
اين رمان مثل تورگنيف، گنچارف و تالستوی دو يا سه سال دغدغه ای نداشتم اثری 
می نوشتم که صد سال در موردش حرف بزنند! ابداً لاف نمی زنم. تو آن قدر مرا خوب 
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می شناسی که بدانی حرف بی اساس نمی زنم. انديشۀ من در اين مورد چنان خوب 
و بارور است که می پرستمش. اما چه حاصلی دارد؟ پيشاپيش می دانم. هشت يا 9 
ماه در موردش کار خواهم کرد و خرابش خواهم کرد. کاری از اين دست، دو يا 
سه سال وقت می بَرد.« اما او اثری نوشت که صد سال دوام آورده است و صد سال 
ديگر نيز دوام خواهد آورد. او اين اثر را در فواصل تشنج های ناشی از غش و قمار 
نوشت، هنگامی که پولی نبود و اميدی اندک بود. او اين اثر را نوشت، زيرا خود 
اين رمان، اميد بود؛ کنشی نجات بخش بود، کفارۀ گناهی خردکننده بود که او در 

عواطف خودويرانگرش احساس می کرد. 
ـ به درسدن و بادن ـ بادن  داستايفسکی و همسرش تازه به اروپا رسيده بودند ـ
ــ که او با ولع بخت خود را بر سر ميزهای قمار آزمود، همان تلاش بی ثمری که 
دو سال پيش از آن در سفری به اروپا امتحانش کرده بود. همسر صبور و آرام او 
با بردباری، مشقت هايی را ثبت کرد که داستايفسکی، او و خود را در معرض آن 
قرار داده بود. وقتی که ديگر پولی در بساط نبود، داستايفسکی غارت منظم لوازم 
خانه و وسايل شخصی را آغاز کرد. پيش از آن، آنا گريگوری يونا بيشتر دارايی 
خود را فروخته بود و برای فراهم سازی سفر اروپا جهيزيۀ خود را نيز داده بود. 
حالا داستايفسکی به لباس های او، ظروف آشپزخانه، گوشواره ها، و حتی به حلقۀ 
ازدواج او نياز داشت و در ازای آن از صميم دل، اشک ها و اعترافات پايان ناپذيرش 
به گناه را به پای او نثار کرد. پيامد هيجانات عاطفی، همواره هيجانات ناشی از 
پشيمانی بود که در طول آن، داستايفسکی آشکارا اشک می ريخت و دست و پا 
و سينۀ همسرش را می بوسيد. درنتيجه، اين رمان پاسخی به همه چيز است. او 
در نوامبر 1867 پس از باخت در کازينوی ساکسون ـ له ـ بن1 )چند ماه پس 
از شروع رمان ابله( به همسرش نوشت: »حالا فقط اين رمان، فقط اين رمان ما 
را نجات خواهد داد. کاش می دانستی چقدر در مورش حساب می کنم. مطمئن 

1. Saxon-les-Bains
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باش که اين اتفاق رخ می دهد و من تحسين تو را برخواهم انگيخت. من ديگر 
هرگز، هرگز قمار نخواهم کرد. در 1865 وضعيت مشابهی داشتم. در آن هنگام 
وضعيتم بدتر بود، اما رمان من از مخمصه نجاتم داد. کارم را با اميد و عشق دنبال 
می کنم و تو نتايج آن را در دو سال خواهی ديد.« او اين نمايش را بارها تکرار 
کرد. اما به ناچار در 1871 پس از يک باخت سنگين، به همسرش نوشت: »آن 
خيال پردازی نادرست که ده سال شکنجه ام کرده از بين رفته است. به مدت ده 
سال )يا شايد از هنگام مرگ برادرم که ناگهان زير بار قرض خرد شدم( مدام 
خواب می بينم پول قلنبه ای گيرم می آيد. واقعاً هيجان زده خواب می ديدم. حالا 
همه اش پايان يافته است! حالا می خواهم در مورد چيزهايی فکر کنم که بايد 
انجام شان بدهم و برخلاف گذشته، تمام شب را به قمار فکر نکنم.« او ديگر 

هرگز قمار نکرد.
به رغم جاذبه های موزه ها و ميزهای قمار، او تابلوی آسيس و گالاتی1 اثر 
کلود لورن را در درسدن و تابلوی مسيح درگور2 اثر هانس هولباين را در بازل 
ديد. داستايفسکی نمی توانست بدون آلمانی ها يا آلمان زندگی کند. او در ملاقات 
کوتاهی با تورگنيف در تابستان 1867 در شهر بادن، بيزاری خود از پديده های 
آلمانی را با حمله ای تند به جايگاه نازل آلمانی ها در مقايسه با عوام روسی 
نشان داد. آن گفتگو چنان خشک و رسمی بود که آن دو تا هنگام سخنرانی 
موفقيت آميز داستايفسکی در مورد پوشکين در سال 1880، يعنی اندکی مانده 

Acis and Galatea .1؛ اثری است از نقاش فرانسوی، کلود لورن )Claude Lorrain، 1682ـ1600(. 
در اسطوره شناسی يونان، گالاتی پری دريايی است که به آسيس دل می بندد. پس از قتل آسيس به 
دست رقيب عشقی، گالاتی خون آسيس را به رودخانۀ آسيس بدل می کند. اين اسطوره، دستمايۀ 

آثار ادبی و موسيقايی و اپراهای متعددی بوده است.ـ م.
 The Body of the Dead Christ in the tomb. :؛ نام کامل اين اثر اين استChrist in the tomb .2
از اين اثر دو بار به شکل مبسوط در رمان ياد می شود، در صفحات 54ـ352 و 54ـ652 در اين 
مرجع: فيودور داستايفسکی، ابله، ترجمۀ سروش حبيبی، نشر چشمه، 1399. تمام ارجاعات بعدی 
به متن فارسی اين رمان، معطوف به همين مرجع است و به شکل اختصاری »ابله« خواهد آمد. ـ م.


